
د ر د فاع از تخیل
نگاهیحکیمانهبهکارکردهایاصلیدانشگاه

▐آلفرد  نورث وایت هد ▌  مترجم: فؤاد  نجم الد ین▌  د انشگاه  ها، مد ارسی برای آموزش و همچنین پژوهش 
هستند ؛ اما ضرورت اصلی وجود  د انشگاه، صرفاً د ر انتقال اطلاعات و معرفت به د انشجویان و یا ارائه ی امکانات و 
فرصت  های فراهم پژوهشی برای اعضای هیأت علمی نیست. هرد وی این فعالیت  ها با هزینه ی بسیار پایین  تری 
بیرون از مرزهای گران  قیمت این نهاد  قابل انجام هستند . تولید  کتاب  ها هزینه ی اند کی می  برد  و نظام  های آموزش 
مهارتی نیز بد ون د رد سر آن چنانی قابل ارائه و  اجرا هستند . به این ترتیب اگر مبنا انتقال علم و معرفت باشد ، از 
زمان ابد اع چاپ د ر قرن پانزد ه میلاد ی به این سو، تأسیس هیچ د انشگاهی توجیه منطقی نمی  د اشت. فی  الواقع 
ضرورت اصلی بنیاد  یافتن د انشگاه  ها به د ورانی پس از آن بازمی گرد د  و همچنین باید  پذیرفت که د ر سالیان اخیر 

این ضرورت د وچند ان هم شد ه است.

د انشگاه  ها تجسم ذهنی نسل  های پیر و جوان را د ر فرایند  آموزش به یکد یگر پیوند  می  زنند  و از این طریق، 
اتصال میان معرفت و جوهر زند گی را فراهم می  آورند . همین برقراری اتصال نسلی بهترین توجیه برای بنیاد  
کرد ن این نهاد  اســت. این که گفته می  شود  رسالت د انشــگاه انتقال اطلاعات است، د رست است؛ اما انتقال 
اطلاعات د ر د انشگاه از طریق پرورش تجسم و تخیل صورت می  گیرد ؛ یا حد اقل باید  چنین باشد  و به نظر من 
کار اصلی د انشگاه د ر جامعه این است. به تبع، د انشگاهی که چنین نکند ، اصولاً ضرورتی برای وجود  ند ارد . این 
فضای پرتکاپوی برخاسته از تخیل د انشگاهی است که اطلاعات را انتقال می  د هد . فکت  های علمی یا امور واقع، 
صرفاً گزاره  هایی د رباره ی واقعیت  های جهان نیستند ، بلکه تنها با همراهی تمامی احتمال  های ممکن د یگری 
هم که می  توانستند  د رباره ی  پد ید ه  ها صورت بند ی شوند ، معنا پید ا می  کنند . این احتمال  های همراه را نباید  بار 

خاطر بد انیم، چراکه این  ها همه د ر مجموع، شاعرانِ رؤیاها و معمارانِ غایت   های اند یشه ی ما هستند .
جوانان تجسم و تخیل بسیار پویایی د ارند  که اگر با اصول تقویت شود ، د ر تمام د وران زند گی باقی خواهد  ماند . 
اما سوز د استان جهان این است: آن را  که شور خیال د ارد  بهره  ای از تجربه نیست و آن  را که تجربه ی بسیار 
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د ارد ، قوه ی خیال اند کی باقی ماند ه است. سبك  سران با اتکا به تخیل خود  عمل می  کنند  و علمای خشك  مغز، 
تنها با اتکا بر اطلاعات علمی. این رسالت د انشگاه است که تخیل و تجربه را با هم پیوند  بزند .

اصل اساسی تخیل د ر عهد  جوانی و برنایی آن است که هیچ مسؤولیتی برای عملی کرد ن آن د ر د م خیال 
احساس نشود . د ر واقع وقتی چهارچوب  های ذهنی همواره د ر حصار اصول سازمان  یافته بر مبنای امور ملموس 
و عینی گرفتار باشــند ، د یگر جایی برای تفکر آزاد انه و بی  قید ی که از تمثیل و تمثل مفاهیم و اصول کلی و 
انتزاعی برمی  آید ، باقی نخواهد  گذارد . تا انسان آزاد  نباشد ، د یگر تفکر، غلط یا د رست، رها از بیم رود ررویی با 

تکثرهای جهان واقع اصلًا شکل نخواهد  گرفت.
این مســئله ای است که تمام حوزه  های متعالی فعالیت بشر را تهد ید  می  کند  و اتفاقاً د ر د وران حاضر شکل 
تهد ید آمیزتری هم به خود  گرفته اســت. د ر بیش تر بنیاد های بشــری، جوانان که عموماً تازه  کار و د ر مراحل 
ابتد ایی رشــد  شغلی هم هستند ، به کارهایی گمارد ه می  شــوند  که بیش تر فرمان برد اری و انجام د ستورات و 
کارهای تکراری را می  طلبد . هیچ مد یری نیست که مسؤولیتی سنگین را د ر د فتر کار خود  به جوانی تازه  کار 
پیشنهاد  د هد . جوانان به کارهای تکراری مشغولند  و تنها زمانی ممکن است مد یر سازمان را به چشم ببینند  
که د ر حال ورود  یا خروج از ساختمان محل کار خود  است. این  چنین سازمان د هی شغلی موجب تثبیت نظم 
سازمانی خواهد  شد . د ر این نظام د انش و مهارت به خوبی به نسل  های بعد ی انتقال یافته و هم زمان نیروی کار 
جوان هم پرورش می  یابد  و هم قابل  اتکا خواهد  شد . از سوی د یگر جمعیت جوان بی  تجربه را اصولاً د ر هیچ 
جایی بهتر از این هم نمی  توان به کار گمارد . به  این ترتیب نظام شغلی بی چالش و د رد سر پیش خواهد  رفت. اما 

د ر این میان تنها یك  چیز قربانی خواهد  شد  و آن قد رت تخیل و تجسم است.
نتیجه آن است که برخی توانایی  ها که د ر مراحل بالاتر تکوین شغلی شخص مورد  نیاز خواهد  بود ، د ر همان 
مراحل آغازین سرکوب و سترون می  شود . این مثال شغلی البته تنها مثالی از یك واقعیت نهاد ی و اساسی است؛ 
این که ارتقای سطح فنی افراد  د ر گروی سرکوب آن انگیزش  هایی است که بناست بعد ها راهبر همین مهارت  های 
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فنی باشد . این مسأله را باید  به عنوان واقعیت پذیرفت و آن را یکی از اصلی ترین چالش  ها د ر نظام آموزش د انست.
عملکرد  د انشگاه د ر تربیت نیروی متخصص برای رشته  ای مانند  بازرگانی یا هر رشته ی د یگر، باید  به گونه ای 
باشــد  که قد رت تجســم و تخیل را برای فراگیری اصول بنیاد ین هر کسب  و کار و تخصص پرورش د هد . به 
 این ترتیب د انشجویان پیش از ورود  به حوزه ی شغلی، مهارت  های فنی و جزئیات تخصصی لازم را فراگرفته اند  و 
توانایی پیوند  زد ن اطلاعات و یافته  های جزئی را با اصول بنیاد ین حوزه ی تخصصی خود  به د ست آورد ه  اند . د ر 
این شرایط، کار تکراری روزمره به حقیقت خود  نزد یك می  شود  و پیوند  آن با اصول بنیاد ین حوزه ی تخصصی 
بر نیروی کار آشکار می  شود . پس نیروی کارِ تخصص  یافته هم د ر هر کار جزئی یا تکراری که انجام می  د هد ، 
معنا و مفهومی می  یابد  و همچنین امید  و د ورنمایی از طی کرد ن مراحل رشد  و نیز تصوری کلی از فرایند ی را 

که د ر آن شریك است به د ست می  آورد .
به این د لیل است که باور د ارم کارکرد  اصلی د انشگاه انتقال اطلاعات از طریق پرورش تخیل و تجسم د انشجو 
است. اگر این کارکرد  نباشد ، د یگر هیچ د لیلی نیست که چرا مثلاً کسی که بنا د ارد  به بازرگانی مشغول شود ، 
به جای رفتن به د انشگاه، خود ش جزءجزءِ آنچه را برای آموختن نیاز د ارد ، برنگزیند  و رأساً به آموختن آن نپرد ازد . 
د انشگاه هیچ فاید ه ی حضوری نخواهد  د اشت، جز آن که همین قوه ی تخیل و تجسم را د ر انسان  ها پرورش د هد .

قوه ی تجسم هم چیز غریبی است؛ نه می  توان آن را به عرض و طول و وزن حساب کرد  و نه آن را به کسی 
فروخت و یا از کســی ابتیاع کرد ؛ حتا نه هر د انشگاهی؛ بلکه تنها د انشگاهی قاد ر به پرورش این قوا است که 
اعضای آن خود  د انش  ها و تخصص  ها را د ر قالب تجسم د رآورد ه و د ر ارتباط با د انشجویان آن را به ایشان منتقل 
ساخته باشند . این تنها کلام من نیست، که د ر تمام طول تاریخ آن را به  عین د ید ه  ام؛ د و هزار سال پیش  از این 
حکما آموزش را د ر هیأت مشعلی فروزان مجسم می  ساختند  که د ست  به  د ست، از نسلی به نسل د یگر منتقل 
می  شــود . آنچه قوای تجسم می  نامم، همین شعله  ی فروزان است. تمامی د شواری تأسیس و اد اره ی نهاد های 
آموزشــی، افروختن و انتقال این شعله ی فروزان تخیل و تجسم است. این است اساس مشکلات د انشگاه؛ د ر 
زمانه  ای که تعد اد  د انشــگاه  ها با سرعتی فزایند ه د ر حال افزایش است و طبعاً شمار د انشجویان نیز گسترش 
چشم گیری یافته و البته که چنین د ست آورد هایی مایه ی مباهات نیز هست، بیم آن می  رود  که فقد ان توجه به 

این وجه تجسم  بخشی د انشگاه موجب افول وضع اجتماع نیز بشود .
ترکیب کرد ن قوای تخیل و فرآیند  آموزش، نیازمند  فراغت ذهن است، آزاد ی از قیود ، رهایی از نگرانی  هایی 
که آفت جان هر سازمان است، نیازمند  گستره  ای از تجربیات است؛ انگیزش   اذهانی با تفکرات متفاوت و مسلط 
به حوزه  هایی متنوع. جسارت فراوان باید  و اعتماد  به   نفس برخاسته از حس افتخار به د ست آورد های مجموعه 
د ر پیش ــبرد  علوم. از ســویی قوه ی تخیل و تجسم د ست آورد ی نیست که مانند  محصول تولید  شد ه، آن را د ر 
گنجینه بگذاریم یا پس از د ست یابی، هر روز نسخه  ایی از آن بسازیم و به د ست مراجعین بد هیم؛ بلکه بیش تر 

یك منش یا راه زند گی است.
به د نبال انگیزش قوای تخیل د ر استاد انتان هستید ؟ آن ها را به پژوهش واد ارید . آن ها را به همد لی و هم نشینی 
بــا جوانان د ر اوج د وران غلبه ی خیال  پرد ازی بر پختگی  شــان بگمارید . بگذارید  که پژوهشــگران به تبیین 
اند یشه هایشان برای اذهان پویا و جهان مجسم بپرد ازند  و همچنین د انشجویان جوان خود  را واد ارید  تا قوای 
تخیل بی  مهار خود  را با هم نشــینی جهان  د ید گانی که اذهان شان سرد  و گرم روزگار را چشید ه تقویت کنند . 
آموزش، د ر ذات همان نظم بخشید ن به سیرورت زند گی است؛ پژوهش نیز طی کرد ن این سیرورت د ر جهان 
ذهنی است. به این تعبیر د انشگاه  ها باید  محملی برای اشتراک این سیرورت  ها د ر میان نسل  های امروز و گذشته 
باشد . آموزش موفق آن است که همواره د انش  های نو را به د انشجویان منتقل کند ؛ یا اطلاعات آن نو باشد  و یا 
پیوند  و خط و ربطی نو با جهان امروز برقرار کرد ه باشد . علم هم بسیار زود  کهنه می  شود . شاید  اطلاعات شما 
مربوط به اعصار گذشته باشد ، اما باید  چنان د ر د ست جوانان قرار گیرد  که گویی همین د می پیش به کف آمد ه 

و این تازگی اهمیت فراوان د ارد .

جوانانتجسموتخیل
بسیارپویاییدارندکه
اگربااصولتقویت
شود،درتمامدوران
زندگیباقیخواهد
ماند.اماسوزداستان
جهانایناست:آن
راکهشورخیالدارد
بهرهایازتجربهنیست
وآنراکهتجربه
یبسیاردارد،قوهی
خیالاندکیباقیمانده
است.سبکسرانبااتکا
بهتخیلخودعملمی
کنندوعلمایخشک
مغز،تنهابااتکابر
اطلاعاتعلمی.این
رسالتدانشگاهاست
کهتخیلوتجربهرابا
همپیوندبزند.
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همه ی هنر د انشگاهیان این است که آنچه را بیم آن می  رود  تا د ر اعصار تاریخ ناپد ید  شود ، با ذوق و حکمت 
خود  جان و تازگی بخشند . جامعه ی پیشرو، سه رکن اساسی د ارد : پژوهشگران، مکتشفین و مخترعین. شرط 
پیشرفت جامعه هم آن است که د انش  آموختگانش صبغه  ای هم از پژوهش، هم از اکتشاف و هم از اختراع برد ه 
باشند . د ر اینجا اگر از اکتشاف نام می  برم، منظورم پیش برد ن د انش به سوی حقیقت و تصویر کلی از هستی 
است و تعبیرم از اختراع، پیش برد ن د انش کلی از جهان د ر جهتی خاص به هد ف رفع نیاز جامعه است. البته 
ناگفته آشکار است که مرز مشخصی میان این سه د سته قابل ترسیم نیست و می  توانیم مرد مانی را که به حوزه  
های عملی و اجرایی مشغول هستند ، تنها از آن جهت که به نوعی د ر رفع نیازهای جامعه می  کوشند ، د ر د سته 

ی مخترعین جای د هیم. گرچه که هر فرد  نیز حوزه عمل و محد ود یت  ها، و بالطبع نیازها و علایق شخصی خود  
را د ارد . آنچه برای جامعه حیاتی است، آن است که پیوند  بسیار عمیق و نزد یکی میان این عناصر رشد  خود  
برقرار سازد  تا مطالعه و پژوهش اثر خود  را بر بازار کسب و کار بگذارد  و کسب و کار هم بر پژوهش تأثیرگذار 
بماند . د انشگاه  ها مهم  ترین عوامل امتزاج این د و حوزه ی فعالیت اجتماعی و حفظ کارآمد ی عوامل رشد  و توسعه 
هستند . نه آنکه د انشگاه  ها تنها عامل پیش برد  این مهم باشند ، اما آشکارا جوامعِ توسعه یافته ی امروزی، همگی 

نظام آموزش عالی شکوفایی د ارند .
همچنین، رسم سنجش عملکرد  د انشگاه  ها بر حسب مقالات چاپ شد ه و نام اعضای آن ها روی جلد  کتاب  

های طبع یافته د ر جامعه، منش ناد رســتی اســت. انسان موجود ی است که غالباً تمایل به ملموس کرد ن 
حاصل فعالیت عملی و ذهنی خود  د ارد . اما برای بســیاری از انسان  های آگاه و پویا و ثمربخش، فروکاستن 
اند یشه  ها و د ر قالب نوشتار آورد ن آن ناممکن است. بسیارند  استاد ان و د انشگاهیان مثمر ثمری که چند ان 
اهل منتشر ســاختن اند یشه  های خود  نیستند ؛ حاصل اند یشه ی ایشــان بیش تر د ر قالب پیوند  نزد یك و 
شــفاهی و حتی گفت وگو با د انشجویان نشر می  یابد . اتفاقاً تأثیرگذاری این استاد ان بسیار هم جد ی است 
و هنگامی که چند  نســلی از شاگرد ان ایشان از د انشگاه  ها می  گذرند ، تازه نتایج تأثیر نیکو و بی  ارج و قرب 
ایشان بر زند گی بشر آشکار می  شود ؛ کما این که اکنون بخت یار ماست که یکی از ماند گارترین این بزرگان، 
یعنی سقراط را می  شناسیم. از این روست که باور د ارم ارزیابی کرد ن اعضای هیأت علمی د انشگاه بر مبنای 
تعد اد  مقالات و کتاب  هایی که نامشــان بر آن د رج شد ه، کاری ناد رست است. گرچه د ر این د وران گرایش 
به این نحو ارزش گذاری رواج د ارد  و برای مقابله با نهاد هایی که بر این نگرش ناصواب پا فشــاری می  کنند ، 

همد لی و هم  صد ایی جد ی لازم است.
گرچه که پس از صرف چنین کوششی، نباید  از ارزیابی حاصل کار بخش آموزش عالی هم غافل ماند ؛ حاصل 
عملکرد  د انشگاه را باید  د ر یك نگاه کلی سنجید  و به جای برشمرد ن تعد اد  مقالات انتشار یافته، بهتر است به 

وزن اند یشه و فکر انتشار یافته از نهاد های آموزشی توجه کرد .
جستار حاضر بر این اند یشه تأکید  د ارد  که د انشگاه را شباهتی به بنگاه  های تجاری نیست. تنها راه حفاظت از 
کیفیت د انشگاه، رجوع به آرای عمومی د انشگاهیان د ر سطوح عالی است. د انشگاهیان باید  حلقه  ای همد ل و به 

 هم  پیوسته باشند  که یکد یگر را به کار بیشتر بیانگیزند  و آزاد انه حیطه  های فعالیت خود  را تعیین کنند . مطمئناً 
می  توان مقررات مشخصی برای تعیین شکل و حد ود  صرف زمان و توجه د انشگاهیان، استاد ان و د انشجویان 
ایشان د ر د انشگاه تعیین کرد . اما اس و اساس کیفیت حضور و عمل ایشان را نمی  توان از طریق وضع مقررات 

جاری تضمین کرد .
نظام آموزش د انشگاهی کشورهای توسعه یافته تنها د ر صورتی موفق خواهد  بود  که مراجع قد رت بپذیرند  
که د انشگاه ها بنیاد های تجاری و اقتصاد ی نیستند  و د ر اد اره ی آن ها راهی خاص و متناسب با نیازها و ویژگی  

های نظام آموزش عالی برگزینند . نکته ی اساسی د ر وجه آموزشی د انشگاه آن است که جوانان د انشجو را تحت 
نظارت و آموزش جمعی از د انشگاهیان با ذهن متخیل و پویا قرار د هد  و تجربه نشان د اد ه که با فراهم آمد ن 

شرایط، قطعاً چنین جمع ارزشمند ی نیز پد ید  خواهد  آمد ■

بهدنبالانگیزشقوای
تخیلدراستادانتان
هستید؟آنهارابه

پژوهشوادارید.آنها
رابههمدلیوهمنشینی

باجواناندراوج
دورانغلبهیخیال
پردازیبرپختگی

شانبگمارید.بگذارید
کهپژوهشگرانبه
تبییناندیشههایشان
برایاذهانپویاو

جهانمجسمبپردازند
وهمچنیندانشجویان
جوانخودراوادارید
تاقوایتخیلبیمهار
خودراباهمنشینی
جهاندیدگانیکه

اذهانشانسردوگرم
روزگارراچشیده

تقویتکنند.
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